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 شناختیهشناسی: تحلیلی نشانفنون ادبی از دریچة زبان

 

 فاطمه بهرامی

 

 چکیده
شناختی و در چارچوب نوشتة حاضر به بررسی برخی صنایع ادبی در ادبیات منظوم از دیدگاه زبان

 گویی به دو پرسش زیر دارد:پردازد و قصد پاسخ( می9191شناختی سوسور )نگرش نشانه
النظیر و جناس، ایهام، مراعات شناختی سوسور در تبیین فنون ادبیهایی از آراء نشانهچه جنبه .9
 آرایی کارآمد است؟واج

 کند؟شناختی اثر را زایل میچرا ترجمة متون ادبی حظ نشانه .۲
ها در دهد بعد هنرآفرینی در صنایع موردبحث، تابع همنشینی نشانهبررسی شواهد ادبی نشان می

وی که روابط متنوع بالقوۀ میان نحبه ،ها با محور متداعی استزمان آنمحور زنجیری و تعامل هم
ها یا شباهت میان ها، شباهت میان مدلولواسطة شباهت میان دالها به فعلیت درآید.  این روابط بهنشانه

نامی و شود. اساس ایجاد شباهت میان اجزای نشانه، وجود روابط همها فعال میدال و مدلول
آرایی نیز نحوۀ یهام است. در مواردی از جناس و واجویژه در جناس و اها بهچندمعنایی میان نشانه

ذهن را به یک مدلول انگیخته پیوند  ،گیری نوعی دال ثانویه شدهها، موجب شکلمجاورت نشانه
نشینی، حوزۀ معنایی و ها در محور همود که شباهت مدلولشالنظیر وقتی حاصل میدهد. مراعاتمی

دلیل های هنری، بهناپذیری جنبهچنین ترجمهتداعی کند. هم ن،نشانة دیگری را در محور غیابی زبا
نشینی و متداعی میان روابط هم ها در نظام خاص هر زبان و بعد اجتماعی زبان است.ارزش نشانه

ای از شود و ادبیات با ایجاد شبکهها در نظام زبان فارسی حاصل میخاص آن ها، بر پایة ارزشنشانه
 رساند.ها را به فعلیت میهای نهفته و غایب روابط میان نشانهروابط متداعی، جنبه

 ارزش نشانه، انگیختگی نشانه، فنون ادبی، محور متداعی، محور همنشینی :کلیدواژه
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 . مقدمه7
ی از واحدها و روابط میان مثابة نظامشناس تحلیل زبان بهر وظیفة زباناز منظر سوسو

ها و قواعد توصیف واحدهای زبان، روابط میان آن شناسی تلاش برایو کار زبانها آن

بدیهی است بعد ادبی و هنرآفرینی زبان، مختصات  .(19: 9919، 9ترکیبشان بود )کالر

های زبان خودکار کند که از ویژگیخاصی از نظام کلی زبان را برجسته و بازنمایی می

بان و ادبیات، هر دو در ز» دارد:باره ابراز می( در این9911شناس )متمایز است. حق

تی یا جهان واپسین تحلیل، موضوعی یگانه دارند... منتهی زبان و ادبیات با هس

ای از بنیاد متفاوت با شیوۀ آن دیگری با بلکه هریک به شیوه برخوردی یگانه ندارند،

الاصول، ها در این است که زبان علیخورد... راز این تفاوتاین موضوع یگانه برمی

ه ادبیات خورد؛ حال آنکبا جهان هستی برمی دودۀ یک نظام، یعنی نظام زبان،در مح

ضرورتاً در محدودۀ دو نظام: یکی همان زبان و دیگری نظام ادبیات. نظام ادبیات آن 

« خوانیما فنون ادبی میجطور یکاش را، بهشدهاست که شکل کشف و بازسازی

 (. 98-99: 9911شناس، )حق

و « آراستگی»( وجه ممیز آثار ادبی را وجود دو مشخصة 958 :994۲شناس )حق

های همین آراستگی است و در داند. صنایع و فنون ادبی یکی از جنبهمی« بودنمخیل»

« النظیرمراعات»، «ایهام»، «جناس»این مجال برآنیم تا نحوۀ عملکرد زبان در صنایع ادبی 

شناختی در ادبیات منظوم بررسی کنیم و در نشانه-شناختیرا از منظر زبان« آراییواج»و 

 :( به پاسخ دو پرسش زیر دست یابیم9191چارچوب نگرش سوسور )

شناختی سوسور در تبیین فنون ادبی جناس، ایهام، نشانه هایی از آرای. چه جنبه9

 آرایی کارآمد است؟النظیر و واجمراعات

 کند؟ایل میشناختی اثر را زچرا ترجمة متون ادبی حظ نشانه .۲

بدین منظور، پس از مرور اجمالی پیشینة پژوهش، نخست در بخش مبنای نظری به 

تعریف مختصر فنون ادبی مذکور از منظر متخصصان خواهیم پرداخت و پس از آن، 
                                                           

1.Culler. 
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. درنهایت شواهد شدشناختی مرتبط با موضوع مطرح خواهد نشانه-شناختیزبانی آرا

بررسی و تحلیل خواهد شد و در بخش پایانی،  رامبنای این آ ادبی زبان فارسی بر

 شود.الات ارائه میگویی به سؤبرای پاسخبندی مباحث جمع

واحد و خاص را ندارد،  یشناختی اثرکه این مقاله، قصد تحلیل نشانهآنجااز

. طبیعتاً شدبحث، از حافظة نگارنده ارائه خواهد شواهدی به فراخور صنعت ادبی مورد

 ص موردنظر نیست. خا یگزینش اثر
 

 . پیشینه2
جادوی »عنوان  با( در نقد ادبی خود، از اصطلاحی 94: 9911کدکنی )شفیعی

ها در زنجیرۀ کلام اشاره دارد و بیان برد که به تأثیر همنشینی واژهمی نام« مجاورت

توانم بگویم ها مختصر آشنایی دارم، میهای اندکی که من با آندر میان زبان»کند می

 .«ساز بوده استجادوی مجاورت در فارسی و عربی بیشتر از زبان انگلیسی سرنوشت

های ادبی و تبیین دلالت چندگانه، شناختی به تحلیل آرایه( از منظر زبان9915داوری )

( 991۲و  9919، ۲و  9ج 9911پردازد. صفوی )شناختی میابهام و ایهام از منظر معنی

داند که بر النظیر را صنعتی میکند. ایشان مراعاترسی میبرخی مسائل زبان ادبی را بر

( چنین نگرشی در سایر آثار ایشان نیز 989: 9911) .کندروی محور همنشینی عمل می

که در این مختصر اشاره چنان آرایی وجود دارد.النظیر و واجاتویژه در مورد مراعبه

توانند از عملکرد صرف یک بحث نمیکدام از صنایع موردعملاً هیچ، شدخواهد 

(، کریمی 9915، 9944، 9945افرادی مانند شعیری ) محور زبانی حاصل شوند.

صورت عام یا شناسی ادبیات بهبه نشانه( 9911پارسا و رحیمی ) و (9911فیروزجانی )

( نیز 9911عزم و احمدی )اطهاری نیک اند.گفتمان ادبی پرداختهمنظر تحلیلموردی از 

شناختی ای از اوستا در چارچوب مکتب نشانهها و افعال را در گزیدهاسهضمایر، شن

 ۲(، لاگوپولوس۲111) 9مانند اوکلیبرخی آثار خارجی  اند.پاریس واکاوی کرده

                                                           

1.Oakley. 

2.Lagopoulos. 



    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 65

ال
س

 
ن 

ستا
تاب

و 
ار 

به
ـ 

م 
نه

79
31

 
هم

فد
 ه

رة
ما

ش
ـ 

 

اما با اهدافی  اندی سوسور پرداختهدر مقالاتی به طرح آرا( ۲195) 9( و کیم۲19۲)

ارتباط میان چارچوب » زمینهیب در ترتو به متفاوت از موضوع پژوهش حاضر کاملاً

نقد فیلم از منظر »و « شناساننشانه یمقایسه آرا»، «شناسی و علوم شناختینظری نشانه

 اند.سوسور پرداخته یبه طرح آرا« شناختینشانه
 

 . مبانی نظری3
النظیر و طورخاص جناس، ایهام، مراعاتصنایع ادبی موردتوجه در این نوشته، به

شد و پس از آن ستند که به فراخور موضوع، مباحثی مرتبط ارائه خواهد آرایی هواج

اختصار گرفته خواهند شد، به ها به کارسوسور که در تحلیل آرایه هایی از آرایبخش

 شود.مطرح می

 صنایع ادبی. 3-7

سخن به « یصنایع معنو»و « صنایع لفظی»از بدیع یا فنون ادبی، در دو دستة اصلی 

و « جناس»( ذکر کرده است، ۲9: 9949ه شمیسا )ست. طبق آنچمیان آمده ا

جمله صنایع معنوی از« النظیرمراعات»و « ایهام»و  در زمرۀ صنایع لفظی« آراییواج»

، توجه به این مهم ضرورت هستند. پیش از پرداختن به تعاریف هرکدام از صنایع فوق

تواند معتبر باشد از چه جهت میبندی صنایع در دو مقولة لفظی و معنوی دارد که دسته

 و از چه جهت نامعتبر.

یا معنوی بودن  های ادبی از حیث لفظیتوان مرز قاطعی میان آرایهواقع نمیبه

ه صرفاً چنین قصد کنیم که سرآغاز ایجاد رابطة خاص که به بازی ترسیم کرد؛ جز آنک

ا معنا. این ادعا از آن ی ها در نظام زبان انجامیده است، از حوزۀ لفظ آغاز شدهنشانه

که بعداً آمیختگی دو جزء صورت و معنای واژه )چناندفاع است که درهمجهت قابل

(، در نهایت امر موجب آمیزش هر دو جنبة لفظ و معنا در کلیت شدذکر خواهد 

هویت نشانه خواهد شد و حظ هنری جز در زمان این تلاقی میان دو جنبه که ارزش 

                                                           

1.Kim. 
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مثال، جناس،  برایزند، محقق نخواهد گردید. بنابراین زبان را رقم می ها در نظامنشانه

ها در وهلة نخست از طریق شباهت لفظ و صورت، ذهن اهل زبان را وارد بازی نشانه

که شباهت دال، ذهن را به تفاوت تواند شکل بگیرد ین بازی وقتی میکند اما امی

شناختی بسیار صاً از جنبه نشانهها رهنمون شود. این موضوعی است که خصومدلول

( 19: 9949حائز اهمیت است. در بدو امر و در تأیید این ادعا، آن بس که شمیسا )

اما در بخش صنایع معنوی، ذیل  شمردرا در ذیل صنایع لفظی برمی آراییگرچه واج

کند که به بیان او به شواهدی از آن در زبان فارسی اشاره می« صدامعنایی»عنوان 

در این نوشته، ترجیح بنابراین  .(991)همان:  عت بدیع لفظی، جنبة معنوی یافته استصن

، در دو دستة شدخاص که بدان اشاره  یبر آن است که صنایع ادبی، جز در مفهوم

 مجزا قرار نگیرند. 

 . جناس3-7-7

هاست بیشتر واجچهسازی مبتنی بر نزدیکی هرجنسهم روش تجنیس یا جناس یا

ند از: تام، لفظ، اکه عبارت جناس در نزد ادبا اقسامی دارد .(81: 9949)شمیسا، 

مان و مرکب، مضارع، خط، ناقص، اشتقاق، زاید، وسط، مذیّل و قلب )شمیسا، ه

تک و ارزیابی بهسو، تعریف تکازآنجاکه از یک  .(9۲8-995: 9919احمدنژاد، 

ه خارج است و از سوی دیگر، گانة جناس از حوصلة این نوشتشناختی انواع دهنشانه

در این مجال صرفاً به جناس تام  ،اسلوب و قاعدۀ کلی تحلیل، تقریباً واحد است

پرداخته خواهد شد. مراد از جناس تام آن است که لفظ یکی باشد و معنی مختلف؛ 

افزاید شمیسا در ادامه می .(81: 9949)شمیسا،  و اختلاف در معنی 9یعنی اتحاد در واج

                                                           

تعریف شمیسا، از مفهوم  کار رفته است و این سهو در به« واج»جای به« واک»در منبع اصلی، اصطلاح  .9

phoneme  دهند اما تصریح کتاب ناشی شده است. ایشان تعریف صحیحی از این مفهوم ارائه می ۲1در صفحه

گوییم و این مؤید می« واج»یا « واک»یک از صداهای زبان )اعم از صامت یا مصوت( یک به هر»کنند که می

شناختی به خطا رفته و این دو را معادل از منظر زبان« واک»و « واج»آن است که شمیسا در شناخت مفهوم 

های ها و  برخی از صامتهاست که همة مصوتیک مشخصة تولیدی در واج« واک»پنداشته است؛ درحالی که 

 عمد، واژۀ مناسب و صحیح را جایگزین کرده است.در تعریف فوق، نگارنده به بنابراینزبان آن را دارا هستند. 
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الیه و مثلاً صفت و مضافٌ شود؛، یعنی فحوای کلام فهمیده میمعنایی از جملهفرق »

 «.کندمتممی که بعد از آن است، افتراق معنایی را برجسته و روشن می

قلمداد  9«چندمعنایی»شناختی ( جناس تام را معادل اصطلاح زبان51شمیسا )همان: 

شود که مراد استنباط میکند؛ در حالی که از توضیحات بعدی ایشان چنین می

شناسی تحت عنوان بوده است؛ چراکه وضعیتی را که در زبان ۲نامینویسنده، پدیدۀ هم

کند که صورت جنبی بیان و تأکید میای بهشود، در قالب تبصرهخته میچندمعنایی شنا

به این معنی که حقیقتاً بین دو لغت اختلاف  ؛گاهی جناس تام ادعایی یا معموله است»

کند و مثلاً آن را معنی نیست اما شاعر در معنی یکی از دو طرف جناس تصرف می

 )همان(.« دهداستعاره یا سمبل قرار می

 ی شمیسا ذکر دو نکته ضروری است؛با توجه به توضیحات فوق در رابطه با آرا

نامی خلط صورت ، میان دو مفهوم چندمعنایی و همشدکه اشاره چنان ،نخست آنکه

که شمیسا نیز تلویحاً اذعان دارد و گسترش معنایی یک چنان ،است. دوم آنکهگرفته 

تواند بر اثر دو نوع رابطة کند، جناس تام میواژه را نوع ثانویة جناس تام قلمداد می

توان شود. بنابراین نمیدر زبان حاصل « نامیهم»و « چندمعنایی»واژگانی متفاوت 

 ی محدود کرد. جناس تام را به رابطة چندمعنای

 ایهام .3-7-2

و « نامیهم»صنعت ادبی دیگری که پیوند نزدیکی با دو رابطة واژگانی 

( 999: 9919است و آن هنگامی است که به بیان احمدنژاد ) 9دارد، ایهام« چندمعنایی»

رفته باشد. شمیسا  کارای در کلام حداقل به دو معنی به( واژه9۲8: 9949و نیز شمیسا )

گفتند که قدما در تعریف ایهام می»کند که: یس همان صفحه به درستی بیان میدر پانو

واژه دو معنی نزدیک و دور دارد و مراد گوینده معنی دور است. حقیقت این است که 

                                                           

1.polysemy. 

2.homonymy. 
3.ambiguity. 
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شناسانة ایهام هم در این کنند و اثر روانی و زیباییهر دو معنی نهایتاً با هم عمل می

  (.9۲8: 9949)شمیسا، « ستتوجه خواننده به هر دو معنی ا

شناختی و بازنمایی جنبة کند، از منظر نشانهه شمیسا بر آن تصریح میآنچ

بازخواهیم  ت است و در بخش تحلیل به این آراشناختی شعر بسیار حائز اهمیزیبایی

 گشت. 

 النظیر. مراعات3-7-3

کل باشند و  های کلام، اجزایی از یکالنظیر وقتی است که برخی از واژهمراعات

 (. 911: 9949ها ارتباط و تناسب باشد )شمیسا، از این جهت بین آن

 آرایی. واج3-7-4

یعنی تکرار یک صامت یا مصوت در  9آرایی( واج19: 9949به بیان شمیسا )

( این صنعت ادبی را در زمرۀ صنایع لفظی 9۲8: 9919چندین کلمة جمله. احمدنژاد )

 دهد. می قرار« نغمة حروف»مشهور به 
 

 شناسی. نشانه3-2

یا  1( و یک اندیشه5)دال 8میان یک تصویر صوتی 9را پیوند ۲سوسور اساس نشانه

(. درواقع رابطة میان عناصر 9: 9915)شعیری، ( تعریف کرد 4)مدلول 1مفهوم

ای خالی از حضور عامل انسانی بود که به نشانه در سایه دهندۀ نشانه رابطهتشکیل

: 9944بخشید )شعیری، ها و در درون خود نظام زبان ارزش میر نشانهروابطش با سای

 گیرد:پیوند میان دال و مدلول بر پایة سه ویژگی اساسی شکل می ،به اعتقاد سوسور .(9

رابطة میان دو جزء نشانه چنان به هم نزدیک است که تصویر صوتی و  الف(

                                                           

1.alliteration. 

2.sign. 

3.association. 

4.acoustic image. 

5.signifier. 

6.idea. 

7.concept. 

8.signified. 
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ای اتحاد، پدیده مفهومی که حامل آن است، از هم ناگسستنی است و این

 شناختی است.ذهنی و روان

پایة قراردادهای اجتماعی بنا  است و منحصراً بر 9بخواهیاین ارتباط اساساً دل ب(

صورت اختیاری توانست بهشده است. بنابراین هر تصویر صوتی دیگری می

های مفاهیم مشابه در زبان طور که، همانبرای یک مفهوم گزینش شود

 صورت ملفوظ دارند.مختلف تنوع 

ها واحدهای انفرادی خود )بذاته( معنایی ندارد. نشانهخودییک نشانة زبانی به ج(

 ب روابط مثبت )ایجابی( تعریف کرد،ها را در قالننیستند که بتوان معنی آ

شوند. بنابراین نظامی هایشان با یکدیگر مشخص میبلکه از طریق تفاوت

 (. 19: ۲191، 9در زبان وجود دارد )بویساک ۲های افتراقیمتشکل از ارزش

های )ب( و )ج( ارزش مشخصة )الف(، منظر سوسور در مورد ماهیت نشانه و مشخصه

کند. در ادامه سعی بر ها در نظام زبان را بازنمایی میو هویت نشانه و نحوۀ تعامل آن

 .شود بیانآن است که این سه جنبه با تفصیل بیشتری 

 نشانه . ماهیت 3-2-7

نامد، ها را تصویر صوتی و مفهوم مینشانه که آن برای سوسور رابطة میان اجزای

در منظر فلاسفه است. درواقع از منظر  5و معنی 8چیزی متمایز از رابطة میان صورت

موجود ازپیش« مفهومی»یا « مصداق»برای « اسم»یا « نام»سوسور نقش نشانه، ارائة یک 

ان یک تصویر صوتی و مفهوم است که در نظام زبان ای مینیست، بلکه رابطه

ای فلاسفه معتقدند اندیشه .(94: ۲11۲، 1یابد )چندلربندی شده و هویت میصورت

                                                           

1.arbitrary. 

2.differential values. 

3.Bouissac. 
4.form. 

5.meaning. 
6.Chandler. 
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ناگونی به بیان توان آن را به صور گوو مستقل از زبان وجود دارد که می 9ذاتبهقائم

ند مستقل از توانهای زبانی نمیدر مقابل، معتقد است صورت درآورد. سوسور

را « تصویر صوتی»شان موردملاحظه قرار گیرند. سوسور عامدانه اصطلاح معانی

مراد او خودِ صداهای فیزیکی نیستند، بلکه تظاهر ذهنی یا کند گزیند تا تأکید برمی

خورند. ماهیت ها مدنظر است که نهایتاً با مفاهیم متمایزی پیوند میشناختی آنروان

پشت و روی یک کاغذ است که باهم، موجودیت یک کاغذ را  این پیوند، همانند

 (. 1۲-9ناپذیرند )همان: دهند و جداییشکل می

ها فارغ شود و فقط با تواند هنگام تفکر، از تصویر صوتی نشانههیچ انسانی نمی

برای سوسور، تفکر از نظام زبان منفک  ترتیباینبهمفهوم نشانه ارتباط برقرار کند. 

اندیشد. به باور گوید و هم میهاست که هم سخن مینسان از طریق نشانهنیست و ا

بندی خاصی های مقولهسوسور تفکر به نظام زبان وابسته است و هر زبان خاص، شیوه

ای ساختارمند برای بیان واقعیات مهیا کند و شبکهمندان آن فراهم میرا برای زبان

یعنی نظام  ،ای شد که خارج از مرزهای زباندیشهتوان قائل به انسازد. بنابراین نمیمی

زمان دو سوسور که بر الزام حضور هم این بخش از آرای )همان( .ها صورت بنددنشانه

گذارد، گواهی بر مدعای نگارنده مبنی بر گیری آن صحه میجزء نشانه در شکل

 هاست. آنناپذیری مطلق و قطعی صنایع ادبی از حیث لفظی یا معنایی بودن تفکیک

 . ارزش نشانه و هویت آن3-2-2

گویان از زبان خود، فهرستی از کند تلقی اغلب سخن( بیان می11: ۲191بویساک )

دانند و اگر به واژۀ ناآشنایی برخورد کنند، برای یافتن ها را میهاست که معنی آنواژه

ت آنان از زبان برداش ترتیباینبهکنند. جو میولغات جست معنی، آن را در فرهنگ

اند. ست که هرکدام به یک معنی پیوند خوردههاها فهرستی از واژهسایر زبانخود و 

شویم شود که به فراگیری زبان دوم مشغول عدم صحت این برداشت، وقتی آشکار می

                                                           

1.autonomous. 



    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 54

ال
س

 
ن 

ستا
تاب

و 
ار 

به
ـ 

م 
نه

79
31

 
هم

فد
 ه

رة
ما

ش
ـ 

 

های دو زبان برقرار نیست. این واقعیت یک میان واژهبهیابیم که همواره تناظر یکو در

 ای در دو زبان ارزش برابر ندارند. هد هیچ دو واژهدنشان می

دهد. به بیان او واژۀ ( این واقعیت را با ذکر یک مثال نشان می911: 9914سوسور )

باشد ولی  sheepتواند دارای همان معنی واژۀ انگلیسی )گوسفند( می moutonفرانسة 

 ،پخته صحبت شود ویژه اینکه وقتی از یک تکه گوشتبه دارای همان ارزش نیست،

 . تفاوت ارزش میان واژۀ انگلیسی sheepنه  کنیم،استفاده می moutonاز واژۀ 

mouton و sheep دار دیگری دارددر اینجاست که اولی در کنار خود واحد معنی، 

ترتیب ارزش و اینبهکه واژۀ انگلیسی از چنین خصوصیتی برخوردار نیست. درصورتی

 از هم متمایزند.  ،شودمیده میچه معنی یا مدلول ناآن

هایی که از مفاهیمی نزدیک به یکدیگر در چارچوب یک زبان واحد، تمامی واژه

های مترادف نیز تنها از صورت سازند.معنی یکدیگر را محدود می برخوردارند، متقابلاً

 در زبان فارسی وجود« ترسیدن»اند. اگر واژۀ طریق تقابلشان با یکدیگر دارای ارزش

و « خوف کردن»، «هراسیدن»هایش از قبیل داشت، تمامی محتوای آن به مترادفنمی

ها ارزشی متفاوت از ارزش کنونی خود در نظام یافت و این واژهمانند آن انتقال می

 یافتند.زبان فارسی می

نامی، اد، تباین، همها از طریق سایر روابط معنایی از قبیل تضارزش نشانه

کند صراحت تأکید می( به911-4: 9914شود. سوسور )می نیز تعیین. چندمعنایی و..

شود. اگر قرار بر این می کند، تعیینارزش هر لغت، از طریق آنچه آن را احاطه می

ها در تمامی شده دلالت کنند، باید واژهتعیینها بر مفاهیمی ازپیشکه واژهبود می

چنین نیست. اگر جنبة  کهدرصورتی ،دداشتنهای معنایی دقیقی میها معادلزبان

مفهومی ارزش زبانی تنها از طریق روابط و تفاوت با واحدهای دیگر زبان ساخته شده 

مورد جنبة مادی ارزش زبانی نیز صادق باشد. آنچه تواند درئله میباشد، این مس

 های آوایی استخود نیست، بلکه تفاوتخودیدرمورد واژه مطرح است، تنها آوا به

ها دربرگیرندۀ زیرا این تفاوت شود؛های دیگر مییک واژه و واژه که سبب تمایز میان
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ها بر پایة این صراحت سوسور درمورد شبکة روابط میان نشانه .(911)همان:  اندمعنی

ها در نظام زبان نامی نیز بر ارزش نشانهکند که همخوبی تأیید میها بهبخش صوتی آن

شده با تعیینپیشاز« مفاهیم»جای ود. به بیان او در زبان بهتأثیرگذار خواهد ب

خاطر طور مثبت و بهو نه به 9اندها منحصراً افتراقیرو هستیم که اینروبه« هاییارزش»

شان با دیگر واحدهای دستگاه صورت منفی و از طریق رابطهان، بلکه بهمحتوایش

 جا(. شوند )همانتعریف می

دارد هویت و کند و اظهار میها تأکید مینشانه ۲«موجودیت سلبی»ر واقع بسوسور به

شود؛ بدین صورت منفی تعیین میها و بههریک با سایر نشانه 9ها از تقابلارزش آن

پذیر ها موجودیتسایر واژه بابودن آن متفاوت دلیلمفهوم که هویت هر نشانه، به

بلکه درون نظام زبان  ل از هم نیستند،مستق catو  hat ،ratهایی نظیر است. واژه

 8های افتراقی و دوسویهانگلیسی هم از نظر الگوی آوایی و هم از حیث مفهوم، ارزش

ند و هم اها به هم مربوطچیز به هم مربوط است. هم تصویرهای صوتی نشانهدارند. همه

 (.14: ۲191مفاهیم مربوط به آن تصویرهای صوتی )بویساک، 

 د نشانه در زبان . عملکر3-2-3

هایی که میان عناصر زبان وجود دارد، به دو حوزۀ متمایز تقسیم روابط و تفاوت

ها در واژه سو،هاست. از یکشود که هریک پدیدآورندۀ دستة معینی از ارزشمی

کنند که بر بنیاد ویژگی خطی شان، روابطی را میان خود برقرار میدلیل توالیگفتار، به

گیرد، تنها زمانی ارزش عنصری که بر روی یک زنجیره قرار می ؛استزبان استوار 

ها آورد که در تقابل با عناصر پیش و پس از خود یا هر دوی آنمی دستخود را به 

هایی از سوی دیگر در خارج از چارچوب گفتار، واژه .(911-1: 9914 باشد )سوسور،

هایی گروه ترتیباینبهیابند و اط میکه وجه مشترکی دارند، در حافظه با یکدیگر ارتب

گاه این فرماست. تکیهها حکمدهند که روابط بسیار گوناگونی در آنرا تشکیل می
                                                           

1.differential. 

2.negative existence. 

3.opposition. 

4.reciprocal. 
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ها در مغز وابسته است. نوع روابط، امتداد خطی یا زمانی نیست، بلکه به جایگاه آن

فرد را اند که زبان هر دهندۀ بخشی از گنجینة درونی حافظة انسانها تشکیلاین

نام  ۲و رابطة دوم را متداعی 9( رابطة اول را همنشینی911سازد. سوسور )همان: می

است؛ یعنی رابطة دو یا چند « حضوری»ای کند. رابطة زنجیری )همنشینی( رابطهمی

ای از عناصر موجود حضور دارند. برعکس، رابطة متداعی، عناصر عنصر که در رشته

 پیوندد. وۀ ذهنی به هم میغیابی را در یک زنجیرۀ بالق

میان صورت و معنی چهار نوع  8هاهمانندی( به اعتبار 911: 9919) 9هلدکرافت

خانواده: : الف( تشابه دال و مدلول )مانند کلمات هم5شناسدرابطة متداعی را بازمی

یا کلمات چندمعنا: روشن در تنوعات معنایی هوای روشن،  دویدن، دونده، دو، دوان

ها )مانند: دونده، واسطة اشتراک ساختاری نشانهتداعی به ب( ؛، آبی روشن(فکر روشن

واسطة تشابه معنایی/مدلول )مانند ارتباط ج( تداعی به ؛بیننده، گوینده، رمنده، زننده(

                                                           

1.syntagmatic. 

2.associative. 

3.Holdcroft. 

ها در برخی ها بسیار متنوع است. خصوصاً درمورد دالها و هم برای مدلولدرجات این همانندی هم برای دال .8

ود. بنابراین در این شمعنایی و چندمعنایی، شباهت مطلق برقرار است و حتی تغییرتکیه نیز مشاهده نمیموارد هم

تواند شباهت مطلق )یکسانی( یا رود و بسته به مورد، میدر مفهومی وسیع به کار می« شباهت»نوشته، لفظ 

 شباهت نسبی باشد.

شوند، بلکه روابطی چون ها ایجاد نمی، روابط متداعی صرفاً بر پایة مشابهتشدتر ذکر گونه که پیشهمان .5

کنند اما ازآنجاکه نوشتة حاضر به بحث پیرامون صنایعی وابط متداعی در زبان ایجاد میتضاد و تباین نیز شبکه ر

 کنیم.نظر میشوند، از طرح آن صرفکه صراحتاً  با چنین روابطی حاصل میپردازدنمی
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: تدریس، معلم، کلاس، شاگرد یا رابطة ترادف: ترس، خوف، 1در یک حوزۀ معنایی

 اهت آوایی/دال )مانند یارانه، رایانه(.د( تداعی صرفاً بر پایة شب ؛هراس(
 

 . تحلیل شواهد زبانی4
تر در مبنای نظری آمده در بررسی صنایع ادبی، ترتیبی اتخاذ خواهد شد که پیش

شود که با پرسش دوم مرتبط است اما است. در خلال بحث به موضوعاتی اشاره می

 .شودگیری ارائه مییجهرعایت اختصار، پاسخ صریح به آن، در بخش تحلیل و نت رایب

 .  جناس4-7

 خورم خون استکه می لعلیتو و چشم مست میگونت      ز جام غم می  لعل( به یاد 9

 حافظ

 کنیم:بحث از جناس را با دو مثال زیر آغاز می

شود که به ذهن متبادر می« لعل»( دو برداشت متفاوت اما مرتبط از واژۀ 9در مثال )

ترتیب محصول کند، در مصراع اول و دوم به( اشاره می51: 9949طبق آنچه شمیسا )

« چندمعنایی»شناسی تحت عنوان گسترش استعاری و مجازی واژه است و در زبان

شود. تفاوت این نوع جناس با انواع دیگر جناس تام، زمانی بیشتر مشهود شناخته می

میان دو واژۀ متجانس در دو ( برخورد کنیم که ۲شود که به ابیاتی مشابه با مثال )می

ها را از حیث مفهوم به هم مرتبط که آن ی وجود نداردمصرع هیچ هستة معنایی مشترک

 است. « نامیهم»سازد و مصادیقی از 

 جیحون است رودکنار دیده من همچو      عزیز روداز آن دمی که ز چشمم برفت  (۲

 حافظ

                                                           

به طرح انواع روابط معنایی « شناسی واژگانیمعنی»( در کتاب معروف خود با عنوان Cruse, 1986کروز ).9

 آورد که بر( سخن به میان میcongruence« )تناسب»ای تحت عنوان پردازد و از رابطهها میسطح واژهدر 

کند اعضای یک مقولة معنایی، گیرد و بیان میها شکل میای از واژهاساس اشتراک حوزۀ معنایی برای مجموعه

( نیز هستند pseudo-oppositionبودن اشتراک مفهومی، بیانگر نوعی رابطة تضاد کاذب )بر داراعلاوه

(9141 :۲-۲81.) 



    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 55

ال
س

 
ن 

ستا
تاب

و 
ار 

به
ـ 

م 
نه

79
31

 
هم

فد
 ه

رة
ما

ش
ـ 

 

شمرد و معتقد است صنایع لفظی تماماً در یشمیسا جناس را از انواع صنایع لفظی برم

 در ادامه بحث خواهند شد. این آرا .(۲1)همان:  بررسی استنشینی قابلمحور هم

ها در بندی آنکاملاً مشهود است منظر ادبا در تعیین ماهیت صنایع ادبی و طبقه

حوزۀ صنایع لفظی و معنایی بر پایة انفکاک میان دو جزء نشانه استوار است. 

واسطة شباهت یا تفاوت در بخش دال نشانه صورت ترتیب چنانچه صنعتی بهبدین

نامند و چنانچه ایجاد صنعت بر پایة شباهت و تفاوت در حوزۀ پذیرد، آن را لفظی می

کنند. استدلال نگارنده آن است که مطابق ها باشد، آن را معنوی قلمداد میمدلول

توان بخشی از نشانه را منفک از بخش ساساً نمیکند، ادرستی بیان میآنچه سوسور به

که منجر « چندمعنایی»و « نامیهم»کما اینکه در روابط  ،دیگر آن موردتوجه قرار داد

توجه تفاوت میان دو نشانه ، زمانی ذهن اهل زبان مشودبه ایجاد صنعت جناس می

ها اوت مدلولها، تفنشینی در پی شباهت دالخواهد شد که از طریق عملکرد محور هم

 در ذهن تداعی شود. 

و « نامیهم»دو رابطة متمایز  ۲شناسیو سنت واژه 9شناسی واژگانیدر حوزۀ معنی

هر دو، با تعدد معنا برای یک صورت ملفوظ واژگانی سروکار دارند اما « چندمعنایی»

شود که این مفاهیم متنوع، به هم مرتبط خاص زمانی حاصل میطورچندمعنایی به

ند. به بیان دیگر در چندمعنایی، یک واژه بر اثر گسترش معنایی حاصل از استعاره باش

یابد. نمونة آشنای چندمعنایی در فارسی کنونی، یا مجاز، معانی مختلف اما مرتبط می

یا اطلاق لفظ  صورت مجازیاطلاق نام حیوان خاص برای اشاره به انسان کودن به

واسطة گسترش استعاری معنای واژه حاصل شده هبه انسان خبرچین است که ب« آنتن»

برعکس، هیچ ارتباط معنایی میان مفاهیم مختلف و متنوع یک  ،نامیاست. در هم

ند، از حیث الحاظ آوایی یکسانای که بهصورت ملفوظ وجود ندارد و دو یا چند واژه

                                                           

1.lexical semantics. 

2.lexicology. 
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نام »و « نوعی غلهنام »در دو مفهوم « برنج»شناختی هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند. ریشه

 نامی در فارسی امروز است.مصداقی از هم« نوعی فلز

: 9149) 9( و لیچ41: 9141) ۲(، کروز19-18: ۲111) 9سعیدشناسانی چون معنی

کنند معانی متعدد بیان می ،شناختی این تمایز اشاره داشته( به معیارهای ریشه۲۲1

های نام ذیل مدخلهای همو واژههای چندمعنا، در فرهنگ لغات ذیل یک مدخل واژه

 شوند. جداگانه فهرست می

پایة  ه اساس رابطه برآید، در جناس تام، چنانچفوق برمیکه از توضیحات چنان

چندمعنایی باشد، کاملاً بدیهی است که بدیع حاصل توأمان بر پایة شباهت میان هر دو 

: 9919تداعی که هلدکرافت )درواقع نوعی رابطة م آید؛دست می بهجزء دال و مدلول 

نامی، نوع نامد. اما در جناس حاصل از هم( آن را نوع اول روابط متداعی می911

شود که بر پایة جا( در ذهن فعال می چهارم روابط متداعی از منظر هلدکرافت )همان

ز نامی نی، در همشدتر نیز اشاره که پیشها( است. اما چنانها )و نه مدلولشباهت دال

گیری این نوع جناس را نادیده انگاشت؛ چراکه در پی توان نقش معنا در شکلنمی

های متجانس است که موجب های واژهها، تفاوت معنی و مدلولشباهت مطلق دال

شود و طبیعتاً ارزش هرکدام در پیدایش دو نشانة مرتبط اما متمایز در نظام زبان می

 8.تقابل با دیگری قابل درک است

بررسی نشینی قابلصنایع لفظی تماماً در محور هم( معتقد است ۲1: 9949سا )شمی

های است. به عقیدۀ نگارنده،کاملاً درست است که محور همنشینی و مجاورت نشانه

                                                           

1.Saeed. 

2.Cruse. 

3.Leech. 

معادل جناس تام در بدیع معنوی »کند که ( خود نیز بیان می51: 9949شاهد این ادعا آن است که شمیسا ) .8

خوبی به داند،نامی میا انواع حاصل از همصلی جناس تام رجا( انواع ا با توجه به اینکه ایشان )همان .«ایهام است

نام که شود که ایشان نیز به ابعاد معنایی این جناس در کنار لفظ توجه داشته است. افتراق دو نشانة هماستنباط می

ک دو جزء کند که انفکامی ثابتند، تنها وابسته به مفهوم یا مدلول آنان است و این ااز حیث دال کاملاً مشابه

 لفظ و معنا در یک واژه عملاً ممکن نیست.
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زنند و مفهوم استعاری و مجازی لعل، ها را رقم میزبانی در زنجیرۀ کلام، بازی نشانه

در مصرع دوم « خون»و « می»و ر مصرع اول د« چشم»در کنار عناصر همنشینی نظیر 

ها و ایجاد نشینی تنها بخشی از دلیل بازی نشانهاما عملکرد محور هم حصول استقابل

 های بیشتر، این بحث را با بیت زیر پیرابطة جناس است. برای تنوع و ارائة مثال

نیز بر روی سایر موارد جناس  شدههای مطرحگیریم. بدیهی است استدلالمی

 تعمیم است.قابل

 گرفتی همه عمر                    دیدی که چگونه گور بهرام گرفتبهرام که گور می (9

 خیام

ها بر یکدیگر در بیت بالا چنان مشهود است که صرفاً همنشینی و تأثیر متقابل نشانه

ا ها موجب دو جناس زیبدر مصرع« بهرام»و « گور»جایی ترتیب خطی دو نشانة جابه

باری، اصطلاح نظام یا »دارد سوسور بیان می یشناس در تبیین آراشده است. حق

دستگاه از نظر سوسور به کل ِّ متشکلی اشارت دارد که طبق قاعده از شماری اجزا 

ساخته شده باشد و خود بتواند کار )نقش( معینی را انجام دهد. با این حساب نظام 

شده و نقشمند. این دیگر، خود ساختی است تمامهمواره دارای ساخت است یا به تعبیر 

گویند و گاه به اعتبار است که نظام را گاه به اعتبار آرایش اجزای آن، ساخت می

سوسور نیز تصریح  (۲۲5: 9911.« )ش، همان نظاماشدگی و نقشمندیکلیت و تمام

را به گیرد، تنها زمانی ارزش خود کند عنصری که بر روی یک زنجیره قرار میمی

ها باشد آورد که در تقابل با عناصر پیش و پس از خود یا هر دوی آنمی دست

(9914 :1-911.) 

« بهرام»خطی  کند زنجیرۀ کلام در مصرع اول با ترتیبتأیید می ،توضیحات فوق

ای ، و انطباق آن با ساختار نحوی زبان فارسی که دارای ترتیب سازه«گور گرفتن»و 

ل است، تنها یک تفسیر معنایی از جمله را به ذهن اهل زبان متبادر فاعل، مفعول، فع

مفعول باشد. طبیعتاً با توجه به فعل « گور»فاعل و « بهرام»نحوی که در آن کند، بهمی

و « گور»ز نوع ترادف ( میان زمان دو رابطة متداعی )ا، اهل زبان هم«گرفتن»همنشین 
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تا تفسیر  کننداز سوی دیگر برقرار می« ردنشکارک»و « گرفتن»سو و از یک« خرگور»

حاصل شود. بنابراین محور زنجیری، « مفعول»و « فاعل»معنایی متناسب با روابط نحوی 

زمان محور متداعی در رابطة ترادف )نوع سوم رابطة شدن همفعال خود موجب نوبةبه

ترتیب در وهلة نخست، محور همنشینی این. بهشودمتداعی از منظر هلدکرافت( می

زمانی تکمیل  ،شناختی و حظ هنریشود اما کشف این جنبة زیباییزبان وارد عمل می

خواهد شد که محور متداعی به موازات محور همنشینی در ذهن خواننده وارد عمل 

 شود. 

و نشانة جایی ددر مصرع دوم که از طریق جابه« مفعول»و « فاعل» کردنمعکوس

معنایی جدیدی را در محور -صورت گرفته است، رابطة نحوی« گور»و « بهرام»

در زنجیرۀ « فاعل»برای ایفای نقش « گور»شود زند و موجب میهمنشینی رقم می

ترادف  قرار گیرد. پس محور متداعی رابطة« قبر»کلام، در محور متداعی در ترادف با 

نشین در تمامیت بیت وابطی که میان عناصر همبه رتوجهکند؛ باجدیدی را حاصل می

« گرفتن»نامی( و همچنین دو )هم« گور»، روابط دوگانة متداعی میان دو شدهبرقرار 

کند. های بیت را حاصل میها، جناس)چندمعنایی( در دو مصرع بر اساس شباهت دال

وابط گوناگونی ها به تعداد رکه نشانه شد( بیان 941: 9914تر به نقل از سوسور )پیش

آفرینند و همین کنند، روابط متداعی میها برقرار میکه در نظام زبان با سایر نشانه

خوبی هستند. در این مثال به های حاصلساز جناسوبة خود زمینهنروابط متداعی به

در سه رابطة متداعی و دو نشانة چندمعنای « گور»نام که دو نشانة هم شدمشاهده 

شناسانة ادبیات آن در دو رابطة متداعی مختلف وارد شدند و جنبة زیبایینیز « گرفتن»

رساند و شبکه روابط های بالقوه را در زنجیر کلام به فعلیت میاست که این تداعی

صورت غیرفعال موجود است، ها را که در ذهن اهل زبان بهمتداعی میان نشانه

 . کندصورت عینی در محور زنجیری بازنمایی میبه

شاهد دو رابطة همنشینی و پنج رابطة متداعی هستیم که توأمان موجب  ترتیباینبه

 اند.گیری دو جناس در بیت فوق شدهشکل
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 ؛«گرفتن»، «گور»، «بهرام»رابطة همنشینی میان  .الف

 ؛«گورخر»، «گور»ها در ترادف رابطة متداعی از نوع شباهت میان مدلول .ب

  ؛«شکارکردن»، «گرفتن»ها در ترادف شباهت میان مدلول رابطة متداعی از نوع ج.

 ؛«گرفتن»، «بهرام»، «گور»شینی میان رابطة همن د.

 ؛«قبر»، «گور»ها در ترادف رابطة متداعی از نوع شباهت میان مدلول .هـ

 ؛)جناس(« گور»، «گور»ها در رابطة متداعی از نوع شباهت میان دال و.

« گرفتن»، «گرفتن»ها در ها و مدلولع شباهت میان دالرابطة متداعی از نو ز.

 .)جناس(

بنابراین، صنعت جناس تنها ناشی از عملکرد محور همنشینی نیست؛ بلکه از محور  

دفعات با محور متداعی در شود و در مسیر گذر از زنجیر گفتار، بههمنشینی آغاز می

یان عناصر حاضر در زنجیر گفتار در همان اندازه که روابط م گیرد. بهتعامل قرار می

آفرینی سهیم است، روابط میان عناصر حاضر و غایب نیز حائز اهمیت است. این زیبایی

شناختی اثر ها با روابط همنشینی بر غنای زیباییطبیعتاً تنوع روابط متداعی و تعامل آن

 افزاید. می

شود، رابطة ناخته مییکی از فروع جناس تام که با نام جناس مرکب یا مرفُو ش

: 9949. )شمیسا؛ شودمتجانسی است که بر اساس اختلاف در تکیه یا درنگ حاصل می

ها را بر اساس خوبی ارزش نشانهاهمیت این نوع جناس از آن جهت است که به (5۲

 کند. ها در نظام خاص یک زبان را بازنمایی میشبکة روابط موجود میان آن

 خویش را اندازۀ خرگوش دار            ر، گوش دار              قوم گفتندش که ای خ (8

 مولوی

بودن نشانه مانع از آن نیست کند اصل بنیادین اختیاری( بیان می941-4: 9914سوسور )

انگیزه است، از آنچه نسبتاً چنین که در هر زبان آنچه را اساساً اختیاری است، یعنی بی

ای ها پدیدهنشانه بقیهدر  ؛اندها مطلقاً اختیاریخشی از نشانهنیست، تمیز دهیم. تنها ب
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ه کاملاً به آنکشود، بیبودن میدخالت دارد که سبب تشخیص درجاتی از اختیاری

 ای نسبی داشته باشد.تواند انگیزهحذف آن بینجامد: نشانه می

ان نسبت به هم« هشتوبیست»انگیزه است اما بی« بیست»دهد عدد او ادامه می

اش و از سوی دیگر عناصری نظیر دهندهسو عناصر تشکیلانگیزه نیست؛ زیرا از یکبی

به اعتقاد سوسور این  .(941کند )همان: را تداعی می« ودوبیست»و « ویکبیست»

اند و هم از نوع زنجیری و اختیار زبانی را محدود ها هم از نوع متداعیبستگیهم

« خانه، داروخانهگلخانه، کتاب»مثال کلمات مرکبی نظیر عنوانهب .(911)همان:  کنندمی

اند و بینی معنایی دارند، تا حدی انگیختهسازندۀ خود قابلیت پیش که بر اساس اجزای

 9«انگیختگی ثانویه»( از این پدیده تحت عنوان ۲1: 9919مطلقاً اختیاری نیستند. کالر )

 کند. یاد می

بودن ساختار و تصویرگونگی میان دال و مدلول، از بدلیل مرکبه« خرگوش»واژۀ 

گانه میان سه ای سهساز رابطهکه زمینه ۲شفافیت نسبی و انگیختگی برخوردار است

های این سه نشانه سو رابطة میان دالشود. از یکمی« خرگوش»و « گوش»، «خر»نشانة 

یگر، در محور شود و از سوی داز محور متداعی بر روی محور زنجیری وارد می

و بدون « خرگوش»با همان ترتیب خطی « گوش»و « خر»زنجیری نیز دو نشانة 

. بنابراین شاعر در عین رعایت پیوستگی زنجیری میان دو شودگسستگی، بازنمایی می

کمک مکث و کند، بهرا به ذهن متبادر می« خرگوش»سرعت نشانة سوم نشانه، که به

که همانا استنباط دو نشانة کندافاده میموردنظر را درنگ میان این دو جزء، مفهوم 

ای دیگری که در این بیت از تلاقی دو محور متداعی و بازی نشانه .مستقل است

                                                           

1.Secondary motivation. 

در چهارمین معنی چنین آمده است: جزء پیشین « خر»( ذیل مدخل 811: 9949جلدی سخن )در فرهنگ تک .۲

نند هایی مابا توجه به وجود واژه«. نابسیار و فراو»یا « بزرگ و درشت»معنی های مرکب بهبعضی از کلمه

شفافیت معنایی این جزء در ترکیب با اسم پس از خود  ،ایدر فارسی محاوره« خرشانس»و « خرزور»، «خرپول»

 برای اهل زبان فارسی قابل استنباط است.
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است که در « خرگوش»و « خر»النظیر میان همنشینی حاصل شده، مربوط به مراعات

 . کردبه نحوۀ عملکرد این صنعت اشاره خواهیم  بخش مربوط

 ؛«خرگوش»، «گوش»، «خر»منشینی میان رابطة ه .الف

، «گوش»، «خر»ها و انگیختگی در رابطة متداعی از نوع شباهت میان دال .ب

 ؛«خرگوش»

)صنعت « خرگوش»، «خر»ها در رابطة متداعی از نوع شباهت میان مدلول .ج

 .(النظیرمراعات

 .  ایهام4-2

نامی و چندمعنایی )تجانس( گیری ایهام بر پایة همان روابط معنایی هماساس شکل

شناختی کلامی، در مرتبة بالاتری موجود در صنعت جناس است اما از حیث زیبایی

شوند و در بیت تکرار می نام/چندمعنا )متجانس(های همقرار دارد. در جناس، واژه

ها، در هر بار تنها یک خوانش در اختیار آن محور همنشینی و عناصر پیشایند و پسایند

 نام/چندمعنابار حضور واژۀ همدهد؛ در حالی که در صنعت ایهام، صرف یکر میقرا

واقع تلازم عناصر زبانی در زنجیرۀ . بهشود)متجانس( دو خوانش برای آن ممکن می

ازگار است. این ویژگی صنعت نام یا چندمعنا، سگفتار با تفاسیر مختلفی برای واژۀ هم

 در بیت زیر آشکار است:  ایهام

 ون نیامد             شاید به خواب شیرین فرهاد رفته باشدــدیشب صدای تیشه از بیست (5

 حزین لاهیجی

واقع شده و این همنشینی و ترکیب، از « فرهاد»و « خواب»میان دو واژۀ « شیرین»واژۀ 

خصوصاً آنکه روابط نحوی و  ؛است گیری ایهامساز شکلهای مختلفی زمینهجنبه

 جمله در ایجاد این تفاسیر، یاریگر است. ساختار 

و « شیرینی»تواند بیانگر رابطة وصفی باشد و مختصات ، می«شیرینخواب » توالی

علاوه بر « خواب»کند؛ در این رابطة وصفی، نشانة را به خواب متصف « حلاوت»

، جزءبهسو مجاز کلمعنای اولیة خود، در معانی دیگری نیز تفسیرپذیر است. از یک
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دهد و از سوی دیگر، گسترش قرار می« رؤیا»آن را در محور متداعی، در ترادف با 

 ؛زند)خواب ابدی( را رقم می« مرگ»و « خواب»معنایی استعاری آن، ترادف 

عنوان فاعل این در مجاورت بلافصل در محور همنشینی، به« فرهاد» کهخصوصاً آن

عشق کنندۀ ، هم به نوبة خود تداعی«ادشیرین، فره»قرار دارد. توالی « خواب شیرین»

در مقولة اسم و « شیرین»میان دو کس )شیرین و فرهاد( است و در این ساختار، 

، «خواب»شود. پس همنشینی سه نشانة و نه صفت درک می« فرهاد»عنوان معشوق به

کند که در توالی زنجیری، روابط متداعی متنوعی را ایجاد می« فرهاد»و « شیرین»

انجامد که تنها از چندمعنایی دو النظیر مینظیر و یک مراعاتهایت به سه ایهام کمدرن

 اند.حاصل شده« خواب»و « شیرین»نشانة 

در صنعت ایهام، واژه دارای  کند( بیان می9۲8: 9949شد، شمیسا ) که اشارهچنان

ام دو معنی نزدیک و دور است و تعیین معنی نزدیک و دور بر عهدۀ شاعر. ایه

گانه دارد: معنی نزدیک )عمل خواب(، معنی دور )رؤیا(  و معنی ای سهرابطه« خواب»

ای دوگانه دارد: معنی نزدیک )شیرین در مفهوم نیز رابطه« شیرین»دورتر )مرگ(. 

صفت( و معنی دور )شیرین در مفهوم اسم(. دوری و نزدیکی معانی، از طریق محور 

تبع آن شیوۀ ساختاربندی نحوی زنجیرۀ کلام ایجاد ها و بههمنشینی و مجاورت واژه

« شیرین»چنین معنی اول و هم« خواب»معنی اول و دوم « رینخواب شی»شود؛ توالی می

« خواب»در امتداد زنجیرۀ کلام، معنی سوم « فرهاد»کند و پس از حضور را حاصل می

کنند. م عمل میو درنهایت همة معانی با ه شودنیز حاصل می« شیرین»و معنی دوم 

 هاست. شناختی ایهام در توجه به همین همنشینی و تداعیتأثیر زیبایی

 ؛«شیرین»، «خواب»نشینی میان رابطة هم .الف

 ؛«مطبوع»، «گوارا»، «شیرین»ها در رابطة متداعی از نوع شباهت میان مدلول ب.

 ؛)ایهام( «رؤیا»، «خواب»ها در رابطة متداعی از نوع شباهت میان مدلول ج.

 ؛)ایهام(« مرگ»، «خواب»ها در رابطة متداعی از نوع شباهت میان مدلول د.

 ؛«فرهاد»، «شیرین»نشینی میان رابطة هم .هـ
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، «شیرین»برای انسان( در ها )اسم خاص رابطة متداعی از نوع شباهت میان مدلول و.

 ؛«فرهاد»

، «شیرین»ق و معشوق( در ها )عاشرابطة متداعی از نوع شباهت میان مدلول ز.

 ؛النظیر()مراعات« فرهاد»

 9)اسم(« شیرین»)صفت( و « شیرین»ها در رابطة متداعی از نوع شباهت میان دال .ح

 .)ایهام(

 النظیر. مراعات4-3

 النظیر است:  شناختی مراعاتتوجهی در ورود به تحلیل نشانهبیت زیر مورد جالب

 زادم طالعگیتی به چه  مادراخت              یارب از نشن منجممرا هیچ  بخت کوکب (1

 حافظ

های موجود در بیت متصور ای میان واژهارتباطات معنایی چندجانبه بالادر بیت 

است و روابط متداعی از محور عمودی و غیابی زبان بر روی محور زنجیری حضور 

زنجیرۀ گفتار به صورت ذهنی  اند. بنابراین برخلاف کارکرد معمول زبان،بالفعل یافته

ها را در زنجیرۀ زبان به رخ های مرتبط است و حضور بالفعل آنگر واژهو غیابی تداعی

، بالاشناسانه خصوصاً در بیت کشد و حاصل آن التذاذ ادبی است. این ابعاد زیباییمی

ک و صورت منفواند بهها بتکه روابط متداعی میان مدلولزمانی ،شوددوچندان می

« منجم»و « کوکب»سو ای را بازنمایی کند. از یکتنیدههمتجمیعی، توأمان روابط در

« یبینطالع»در حوزۀ معنایی « طالع»و « بخت»و از سوی دیگر « نجوم»در حوزۀ معنایی 

اند. اما لحاظ معنایی به هم پیوستهبه« زادم»و « مادر»چنین با هم ارتباط معنایی دارند. هم

که نوعی « رمل و اسطرلاب»تری در حوزۀ بیت، رابطة معنایی گستردهدر انتهای 

بینی بر پایة علم نجوم است، هر شش واژه را در رابطة متداعی چهارمی قرار طالع

 دهد. می

                                                           

زمان ها، همدر تبیین دقیق آرایة ایهام، ذکر این نکته ضروری است که رابطة متداعی حاصل از شباهت دال .9

 . شده استنظر ، از ذکر آن صرفمقاله به طرح این روابط نپرداختهها نیز هست که چون ولگر تفاوت مدلتداعی



 11  ــــــــــــــــــــــــــــــــ شناختیشناسی: تحلیلی نشانهفنون ادبی از دریچة زبان

 ؛هاو رابطة متداعی از نوع شباهت میان مدلول« منجم»، «کوکب»همنشینی  .الف

 ؛هااز نوع شباهت میان مدلولو رابطة متداعی « طالع»، «بخت»نشینی هم ب.

  ؛هاو رابطة متداعی از نوع شباهت میان مدلول« زادم»، «مادر»نشینی هم ج.

و رابطة متداعی « زاد»، «طالع»، «مادر»، «منجم»، «بخت»، «کوکب»نشینی هم د.

 .هااز نوع شباهت میان مدلول

نهادی که نظام  منتها ؛سوسور، زبان در مفهوم فراگیرش را نهادی اجتماعی قلمداد کرد

طور یا دستگاهی مجرد و معقول دارد و تنها در مغز افراد هر جامعة انسانی کمابیش به

بندد و اظهار داشت که انسان در کودکی این نظام مجرد را از رهگذر یکسان نقش می

توجه  .(۲۲9: 9911 شناس،گیرد )حقبرخورد با گفتارهای مردم جامعة زبانیش فرامی

ة های خاصی برای جامعدهد که چرا چنین برداشتخوبی نشان میله بهئین مسبه هم

که ابعاد اجتماعی، خود را بر نظام خودساخته و زبانی فارسی قابل طرح است؛ چرا

باید اذعان داشت، نظامی که سوسور  ترتیباینبهکند. ذات زبان تحمیل میبهقائم

نتزاعی و در قالب نظامی بسته ر سطحی امبتنی بر روابط دال و مدلول د ،معرفی کرد

ای، دربردارندۀ عوامل و ابعاد ها در این نظام نشانهمدلول بود اما بخشی از مفهوم

ن با تحلیل اجتماعی زندگی جامعة زبانی است. سوسور معتقد است ما در تحلیل زبا

به نقل حقیقت با کاربرد اجتماعی عناصر زبان سروکار داریم )واقعیات اجتماعی و در

عیار اثر ناپذیری تمامتواند دلیل محکمی بر ترجمهتنهایی می(. این به51: 9919از کالر، 

 شناختی آن باشد. هنری با حفظ تمام ابعاد زیبایی

ها در دو محور متداعی و زنجیری زبان روابط چه شاعر در بازی نشانههر

دهد فزاید. بیت زیر نشان میاتری را بازنمایی کند، بر بعد هنری اثر میتنیدهدرهم

 برخلاف مورد پیشین، تنها یک نوع رابطة متداعی بر روی محور زنجیری به بند کشیده

 تری نسبت به بیت قبل قرار دارد. است و از حیث هنری در مرتبة نازل شده

 خوریتا تو نانی به کف آری و به غفلت ن          ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند (1

 سعدی
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 آرایی. واج4-4

هایی در محور کرار واج یا واجیابد که تآرایی زمانی تعالی میارزش ادبی واج

شده از ساختار نحوی و گر مفهومی ثانویه در کنار مفهوم استنباطنشینی، تداعیهم

هر دو محور نیز  ر این صنعتهای موجود در محور افقی زبان باشد. بنابراین دواژه

النظیر، بازنمایی آن شینی و متداعی توأمان فعال هستند اما همچون صنعت مراعاتنهم

 شود:شود. برای پیگیری بحث، بیت زیر ارائه میدر محور افقی زبان نمایان می

 خیزید و خز آرید که هنگام خزان است      باد خنک از جانب خوارزم وزان است (4

 منوچهری

گفتار که در عین قرابت معنایی، دارای قرابت واجی هایی در زنجیرۀ همنشینی واژه

ها در دو محور همنشینی و تداعی ایجاد هستند، شبکة روابط متعددی را میان نشانه

، «خیزید»النظیر است. همنشینی آرایی و مراعاتکند که نمایانگر دو صنعت واجمی

در « ز»و « خ»، تکرارشوندگی دو واج «وزان»، «خوارزم»، «خنک»، «خزان»، «خز»

و صدای برگ « خِز....خِز...خِز...»کنندۀ شود که تداعیسرتاسر بیت را موجب می

زبان و  9آواهایخش یا خِزخِز در زمرۀ نامدرختان پاییزی زیر پای عابران است. خش

تقلید از صدای طبیعت، ذهن دلیل یرگونه است که صورت ملفوظ آن، بهای تصونشانه

ها ، این دست نشانهشدکه در مبحث جناس اشاره شود. چنانمیرا به مدلول رهنمون 

 دلیل ایجاد نوعی ارتباط تصویری میان دال و مدلول از انگیختگی برخوردارند.به

النظیر را در ها دو رابطة مراعاتشینی و ایجاد تناسب معنایی میان نشانههمچنین همن

سو و همنشینی از یک« وزان»، «خنک»، «باد»نشینی انگیزاند. هممحور متداعی برمی

 النظیرند. هرکدام نوعی مراعات ،از سوی دیگر« وزان»، «خنک»، «باد»، «خزان»، «خز»

و تداعی صوت « وزان»، «خوارزم»، «خنک»، «خزان»، «خز»، «خیزید»همنشینی  .الف

 ؛خِزخِز

 النظیر درو صنعت مراعات« وزان»، «خنک»، «باد»، «خزان»، «خز»همنشینی  ب.

                                                           

1.onomatopoeia. 
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 ؛محور متداعی

 .النظیر در محور متداعیو صنعت مراعات« وزان»، «خنک»، «باد»شینی همن ج.

شوند. پرهیز از اطالة کلام، صرفاً روابط موجود بازنمایی می برایدر بیت زیر از حافظ 

تنهایی شاهد ماندگاری حافظ در بیت، خود بهتنوع صنایع ادبی موجود در این تک

 ادبیات فارسی است.

 ساق بود( رشتة تسبیح اگر بگسست معذورم بدار         دستم اندر ساعد ساقی سیمین1

 حافظ
 

و صنعت « ساق»، «ساقی»، «ساعد»، «دست»، «بگسست»، «تسبیح»همنشینی  .الف

 ؛الله(گر صدای نجوای سبحانآرایی در محور متداعی )تداعیواج

و صنعت « ساق»، «ساقی»، «ساعد»، «دست»، «بگسست»، «تسبیح»همنشینی  ب.

صورت آوای هیس بهگر صوت/نامآرایی در محور متداعی )تداعیواج

 ؛ممتد(« س...س...س...س»

« ساق»، «ساعد»، «دست»ها در رابطة متداعی از نوع شباهت میان مدلول ج.

 ؛النظیر()مراعات

 ؛«ساق»، «ساقی»ها در رابطة متداعی از نوع شباهت میان دال د.

 «.بگسست»، «تسبیح»، «رشته»ها در بطة متداعی از نوع شباهت میان مدلولرا .هـ
 

 بندی. نتیجه و جمع6
های خاصی های ادبی موردبحث با تکیه بر جنبهدر پاسخ به پرسش نخست، آرایه

 تبیین است:سوسور به شرح زیر قابل یاز آرا
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 :جناس

شباهت میان واسطة متداعی به که با محورنحویها در محور زنجیری بهشینی نشانههمن

 )چندمعنایی( در تعامل قرار گیرند. هاشباهت میان دال و مدلولنامی(، یا )هم هادال

 :ایهام

شباهت میان واسطة که با محور متداعی بهنحویها در محور زنجیری بهشینی نشانههمن

 نامی/چندمعنایی( در تعامل قرار گیرند.)هم هادال

 :النظیرمراعات

شباهت میان واسطة که با محور متداعی بهنحویها در محور زنجیری بههمنشینی نشانه

 در تعامل قرار گیرند.  هامدلول

 آرایی:واج

شباهت میان واسطة که با محور متداعی بهنحویها در محور زنجیری بههمنشینی نشانه

یه، ذهن را به یک مدلول تبع آن نوعی دال ثانودر تعامل قرار گیرند و گاهی به هادال

 ای انگیخته است.دهد که نشانهپیوند 

بحث در ، التذاذ هنری صنایع موردشدکه در بررسی شواهد ادبی آشکار چنان

شود و برخلاف نظر برخی، نشینی و متداعی حاصل میسایة تعامل هر دو محور هم

دی فنون ادبی در بنچنین طبقها محدود به یک محور زبان کرد. همتوان صنعتی رنمی

به  توجهیی نشانه و بیدو دستة لفظی و معنوی، سهوی است که از تفکیک اجزا

 شود. هویت دوبعدی آن ناشی می

توضیح است. مجموعه روابط ها، قابلپاسخ پرسش دوم مطابق ارزش نشانه 

ها در نظام زبان فارسی حاصل آن ها، بر پایة ارزشهمنشینی و متداعی میان نشانه

ای از روابط متداعی میان صورت شبکهاساس ارزش هر نشانه که به شود و ادبیات بریم

ها توأمان برقرار است، در یا میان دال و مدلول تنهاییها بهتنهایی، میان مدلولها بهدال

شود جا آغاز میرساند. حظ هنری از آنه فعلیت میزنجیرۀ گفتار این روابط غایب را ب

نحوی رسیدن زنجیرۀ کلام، محور غیابی و متداعی زبان بهفعلیتبهزمان با که هم
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نشین را گزینش های هموابط صوری و معنایی، نشانهایجاد شبکه ر برای ،گزیده

ها در سیستم زبان فارسی است. کند. طبیعتاً این گزینش منطبق بر نظام ارزشی نشانهمی

( از نظر گذشت، عناصر کلیدی 8گونه که در تحلیل بیت شمارۀ )برای نمونه همان

ارزشی در شبکة روابط میان  «خرگوش»و « گوش»، «خر»سه نشانة  زنجیرۀ کلام، یعنی

های مترادف عنوان منطبق بر واژههیچها در زبان فارسی دارند که بهخود و سایر نشانه

(، Haseو  Essel ،Ohr، آلمانی )(rabbitو  donkey ،earها در زبان انگلیسی )آن

ها هرگز ( و هیچ زبان دیگری نیست. طبیعتاً جایگزینی واژه9عربی )حمار، اذن، أرنب

زبان از بازی سه نشانه ایجاد کرده است، در زبان تواند تصویری را که شاعر فارسینمی

ها و ارزش هر واحد در سایر ویژه بودن بازی نشانهدیگری بازنمایی کند. این زبان

در « شیرین»( ایهام واژۀ 5و ایهام نیز صادق است. در مثال ) آراییصنایع از جمله واج

دلیل قابلیت تبدیل مقولة واژه از صفت به اسم است که منجر به زبان فارسی به

توان انتظار داشت متناظر گیری دو نشانة مجزا در زبان شده است. طبیعتاً نمیشکل

شاید بتوان گفت در  ها حتماً یافت شود.ای در سایر زبانچنین تغییر مقوله

گیری برخی نظر از ابعاد فرهنگی و اجتماعی که موجب شکلالنظیر )صرفمراعات

انتقال نیست( شود و هرگز قابلویژه در نظام زبان میروابط مفهومی بسیار خاص و زبان

صورت نسبی قابلیت تر دارند، بهای عام و کلیتنها برخی روابطی مفهومی که جنبه

 بان مقصد را داشته باشند. انتقال به ز

بیعتاً در این مجال، اظهارنظر درمورد قابلیت انتقال ط در خاتمه، شایان ذکر است

 کردنشناسی بدون لحاظنشانه-شناختی ادبیات از منظر زبانزیباییهای جنبه

هایی هرگز تردید چنین مشخصههای وزنی و عروضی صورت گرفت. بیمشخصه

                                                           

از حیث مدلول نیز تفاوت « ارنب»میان این سه نشانه در عربی برقرار نیست، بلکه واژۀ  تنها شباهت دالنه .9

است و « خرگوش»معنی این واژه در عربی هم بهزیرا  ارسی، انگلیسی و آلمانی خود دارد؛فاحشی با متناظرهای ف

 «. موش صحرایی»معنی هم  به
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-مقصد را نخواهد یافت و هرکدام به نوبة خود از حیث زبان مجال بازنمایی در زبان

 ند.اتأملشناختی قابلنشانه
 

 منابع
 ، تهران: پایا.فنون ادبی: عروض، قافیه، بیان، بدیع ،(9919احمدنژاد، کامل ) -

پردازی در شناختی گفتهتحلیل نشانه ،(9911عزم، مرضیه و سهراب احمدی )اطهاری نیک -

 .911-951، صص 81، شماره جستارهای زبانی، و دهم اوستاهای نهم یسن

معناشناختی داستان لیلی و مجنون بررسی نشانه ،(9911پارسا، سیداحمد و منصور رحیمی ) -

 .94-9، صص 94، شماره فنون ادبی، گفتمانجامی بر پایة تحلیل

 ر.، تهران: نیلوفشناختیمقالات ادبی، زبان ،(9911محمد )شناس، علیحق -

زبان و ادب فارسی در گذرگاه سنت و مدرنیته: مجموعة  ،(994۲) ______________ -

 ، تهران: آگه. مقالات

نامة ، دلالت چندگانه، ابهام و ایهام در زبان و ادبیات فارسی ،(9915داوری، نگار ) -

  .58-98، صص 4، شماره فرهنگستان

 ترجمة کورش صفوی، تهران: هرمس. ،شناسی عمومیدوره زبان ،(9914سوسور، فردینان ) -

 تهران: سمت. ،معناشناختی گفتمان-تحلیل نشانهوتجزیه ،(9945شعیری، حمیدرضا ) -

، گفتمان ادبیمعناشناسی ادبیات: نظریه و روش تحلیلنشانه ،(9915) _____________ -

 تهران: دانشگاه تربیت مدرس.

معناشناسی سیال: با بررسی موردی -به نشانهراهی  ،(9944و ترانه وفایی ) _____________ -

 ، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.ققنوس نیما

-95، صص ۲، شماره بخارا، نقدادبی: جادوی مجاورت ،(9911کدکنی، محمدرضا )شفیعی -

۲1.  

 ویراست سوم، تهران: میترا.  ،نگاهی تازه به بدیع ،(9949شمیسا، سیروس ) -

 ، جلد اول: نظم، تهران: سورۀ مهر.شناسی به ادبیاتز زبانا ،(9911صفوی، کورش ) -

 ، جلد دوم: شعر، تهران: سورۀ مهر.شناسی به ادبیاتاز زبان ،(9911)  ____________ -

 ، تهران: علمی.شناسی در مطالعات ادب فارسیآشنایی با زبان ،(9919)  ___________  -

 ، تهران: هرمس. اتشناسی و ادبیزبان (،991۲)  ____________ -
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های چین، ژاپن و تحلیل جایگاه روایی اسب در تمدن ،(9911فیروزجانی، علی )کریمی  -

  .959-9۲1، صص 89، شماره جستارهای زبانی، معناشناسی گفتمانیایران از دیدگاه نشانه

 ، ترجمة کورش صفوی، تهران: هرمس.دوسوسور فردینان ،(9919کالر، جاناتان ) -

، ترجمة سپیده بودنها، نظام و اختیاریسوسور: نشانه ،(9919افت، دیوید )هلدکر -
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